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  شعر دوري ازميهن ،                                       

  مكمل شعر مقاومت                                      

  

آقاي   ، رفيق ارجمند  را شوهر ايشان» رحيمه توخي « خانم مبارزدفتر شعر   
، برايم فرستاد تا اگـر خطـا ويـا كمبـودي در تايـپ ويـا پيـشنهاد                   » توخي «

  . اصلاحيي در زمينه ويراستاري، داشته باشم ؛ با ايشان در ميان گذارم 
 جـان   با آنكه به صحت كار ايشان باورمند بوده ومي باشم ، ايـن وظيفـه را از                

  . ودل پذيرفته وبا آن مشغول شدم 
مطالعه اين دفتر ، به علاوه آن كه بعد ديگري از شخصيت برازنـده ، ايـن زن                  
مبارز ومقاوم افغان را به من شناساند ؛ وعمق درد فراق ودوري از ميهن را در                
بين بانوان در مقايسه با آقايان  بر ملا ساخت ؛ يك نكته ديگـر نيـز هوشـدار                   

 وغربت كم بها داده ونقش      "شعرآوارگي"د دهاني نمود ، كه نبايد به        دهنده يا 
 بـه شـمار   "شـعر مقاومـت  "آنرا در احياي عرق ملي وعشق به ميهن كمتر از         

  . آورد 
 باستاني بر مي آيد ، يكـي از          خطة   كه از لابه لاي اوراق تاريخ اين          جائي  تا  

اه ، به وضاحت كامـل      كه در آن درد دوري وهجران زادگ      هائي    اولين سروده   
 يعنـي   "ويـدي "تبارز يافتـه ، قـسمت هـاي وسـط بخـش اول سـرود هـاي                  

يعني كابل  "كوبها" رودخانه هاي    در اين سروده ها كه از     . مي باشد   "ريگويدا"
  يعنـي كـرم وبـر خـي از معـاونين ديگـر             "كرومـو " يعني گومل ،     "گوماتي  "،

 نـام  "كوبها وكرومو" از  كه جائي  سند ، ذكر به عمل آمده است، در          رودخانه
برده مي شود، مي توان در پس هر كلمـه ودر لابـه لاي هـر جملـه اي ، درد                 

 . فراق از ميهن دوست داشتني آنها را مشاهده نمود

فراقي كه بيشتر از هر چيز ديگري، دلالت به اجباري بودن ترك ميهن نموده              
  . شان مي رساند آبائي عشق آتشين آنها را به سرزمين 
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، خـودرا  " رحيمـه تـوخي  "اين درست همان عنصريست كه درتمـام اشـعار       و

نمايانده، خواننده را يك لحظه نمي گذارد تا نام وخـاطر وطـن زخـم خـورده           
 "شـعرمقاومت  " مكمـل  "شـعرآوارگي "چنـين اسـت كـه      . اش رااز ياد ببرد     

 وشعراي كشور است ، كه آنرا ارج گذاشته ، به جمـع آوري               ادباء  گرديده، بر   
  . وتصنيف آن همت گمارند 

«  ، من بـه شـعر رزمنـده زن مـيهن مـان خـانم                  مبنائي  با حركت از چنين     
باشد چنين . ارج گذاشته ، مطالعه آنرا به ديگران نيز توصيه مي دارم      » توخي

 اسـتعمار بازداشـته ،   "م كـن  ض سـنگ ه ـ   "م شدن درجهاز  ضديدي ما را از ه    
  . اد نبريم اصالت انساني ورسالت ميهني مان را از ي

   با عرض حرمت                               

  علي مشرف                                                      
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   بر اين دفترنگاهي                                                          

   

، جلد دوم از مجموعه اشعار شاعر مبارز دفتر شعري را كه پيش رو داريم 
با خواندن  اين  اشعار  پي مي .  مي باشد "اي زن "رحيمه توخي با عنوان  

بريم كه رفيق رحيمه چگونه هنر و استعداد خود را در تشريح  دردها و رنج 
 بلندي هاي زندگي و مبارزات انسان هاي ها ، غم ها و شادي ها  و پستي و

 گرفته و از همين رو او نشان مي دهد كه در  به كار تحت ستم و دردمند 
با قلم تباهي درد را به چشم جهانيان پديدار "رديف هنرمنداني قرار دارد كه 

شعرهاي رفيق رحيمه از دل بر مي خيزد و به همين دليل است . "مي كنند
 . ي نشيندكه با گرمي بر دل م

 هائي   بخشي از شعرهاي رحيمه منعكس كننده سختي ها و نا بساماني 
 از ديار مادري در غربت براو كه قلبش براي مردم در  به دور است كه زندگي 

بي دليل نيست كه او با كلامي زيبا  .  گذاشته است به جا ،  تپد بندش مي 
  : مي گويد 

  اره امـه گريبان پـن بـر كـظـمادر ن
  ي كس و آواره امـين و بـت نشـغرب

  صبرم، چه باشد چاره امسوختي پر ِ
         ره امـن، از نعـرزيد  آسمان و زميـل

  او درتشريح  جنايات متجاوزين اشغالگر امپرياليست و حاكمين مرتجع بومي 
  : چنين مي گويد شان

    از جنگ بر جهان، نفاق انداخته اند
  اخته انددر بين خلق ها، افتراق اند 

    رــتار بشـودي و كشـابـي و نـويران
  انداخته اندعراق   انستان و ـدر افغ
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  : ودر شعري ديگر مي گويد

  ند ـر و دربـيـند اسـتـن گشـان وطـاوگـو بـن
  خنـند سـتان چـبشنويد از كابل ويران، دوس

  جوي شير خشكيده، از غم زد لبش تبخال ها
  الم و رهزنر طرف قاتل وظـد بر هـبس كه دي

  شوربازار گشته خاموش، نيست شوري مردمان
  خنـر، بر لب نمي آرند سـده سـوريـدارند  ش

و مقاومت قهرمانانه خلقها ي افغانستان را براي نابودي سلطه استعمار چنين 
  :توصيف مي كند

  حشورـان سلــتان كه  دارد مردمـانسـافغ
  در نبرد استقلال بودند سهيم هر مرد وزن

  در راه ميهن، غفلت در كار نيستهموطن 
   وطن، نبردِ  مرد و زن رهائي رط ـباشد ش

اشعار رفيق رحيمه ، پژواك بلند فرياد اعتراض ميليون ها زن و مرد در اين 
انعكاس صداي ميليون ها زن در افغانستان است كه .  جهان پر از ظلم است

ه داران، در زيرپوشش تحميلي بنيادگرايان مذهبي حامي منافع سرماي
.  سالهاست كه تابش خورشيد را بر روي پوست خود احساس نكرده اند

انعكاس صداي ميليون ها انساني است كه سالهاست بمب باران هاي 
انعكاس صداي . اشغالگران امپرياليست آنها را طعمه خود قرار داده است

هزاران زن ايراني است كه در شرايط جهنمي رژيم جمهوري اسلامي تاب 
 مملو از سختي و درد و رنج خود را نياورده و به نادرست راه "زندگي"مل تح

. خلاصي از شرايط جهنمي موجود را در خود سوزي و خود كشي مي بينند
  :در اين باره رفيق رحيمه چنين مي سرايد 
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   زن از بنـد ، كي بود عـجـز و خودكـشي  رهائي 

  تيم رهـي نجـات مـاسـت، سـتيز و پـيـكار دانس
  :و در شعري ديگر چنين ادامه مي گويد 

   ود سـوزي ـت زني به خـي دسـز درماندگ
  بهـر چـه كـفــن نابـودي بر تنـت دوزي

    روزي ـيجسـس راه  نجـات و پـاش در تـب
  مكــن با زنـدگي خويش اينچنـين بـازي

  تيـه نيسـو آن زن پاريـنر تـــاكـنون دگ
  هي برخاستيتي  و با نـسـر بنشـه با امـك

بدون شك آزادي زنان در گرو آزادي كل جامعه است و بدون آزادي زنان نيز 
من به عنوان يكي از فعالين . هيچ جامعه اي نمي تواند جامعه اي آزاد باشد

اتحاد زنان آزاديخواه ، اين دفتر شعر رحميه را در راستاي رسيدن زنان به 
 هاي مبارز و آزاديخواه را به آزادي ، تلاش با ارزشي دانسته و همه انسان

اتحاد زنان آزاديخواه  اين افتخار را . كنم  مي خواندن اين مجموعه دعوت
داشته كه از بدو تشكيل خود همواره از حمايت بي دريغ رفيق رحيمه بهره 

  .مند بوده باشد
 با تاكيد بر هر چه محكمتر شدن پيوند هاي مبارزاتي زنان ايران و افغانستان 

د براي نابودي استثمار و استعمار اميدوارم بتوانيم دست در دست هم در نبر
در نهايت توان در جهت تشديد مبارزاتمان براي براندازي ريشه هاي ظلم و 

  . ستم گام بر داريم
  به پيش براي مبارزه اي بي امان براي پاره كردن تمامي زنجيرهايي كه 

ه نابودي كشانده است،  زندگي زنان را در تمامي عرصه هاي اجتماعي ب
  :بكوشيم به همانگونه رفتار كنيم كه رحيمه مي گويد 

   با سـعي و تـلاش انجــمـني ايجــاد كـنــيم  
  اد كـنـيـمك جـنـبـش مـبــارزاتـي  بنـيــي
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   نيـم  ــويـش را آزاد كـرد ، خـبا خيـزش و نـب

  رر اين سـخـن فـرياد كـنيــمكــپيـهــم و م
   - يز و نبردـتـنگ و سـات زن بود جـجـراه ن -

  ستي ـنير تـو آن زن پاريـنه ـدگدِ آن ،ـكـه بع
  زيـخييني و با اراده ات بر ـبـا اختـيارت بنش

  

 : سارا نيكو                                    

   فعالين از يك تن                                    
   ٢٠٠٨آوريل  ) اتحاد زنان آزاديخواه  (                                   
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  ياد آوري لازم

« ( م روده  هايــ چهارم سدفترچندي قبل 
 " نبرد "سايت رزمندة را به  ) » اميد به آزادي 

  از"نبرد"رزمندگان شجاع  و ادامه كار . فرستادم 
 ي استقبال نمودند و مطلبارسال آن در سايت شان

 كه در صفحة  بعدي   نشر سپردندترا  به دس
( از آنجائي كه  سروده هاي  .  ملاحظه مي نمائيد

 -  افغانستان آزاد " تا كنون در پورتال  ) پنجمدفتر
 در متن آن اثر  تا، منتشر نشده "آزاد افغانستان 

 مي  امتنان  ابرازاز خواهران و برادران مبارزم
 آن  اينك به خاطر لطف و حسن نظر؛ نمودم

 سپاس امتنان فراوان وسروده هايم  ؛ عزيزان از 
  . تقديم شان باد  بي پايان

   رحيمه توخي              

   ) 2014 جنوري 24(               
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١٣    

  رحيمه توخي، شاعر مبارز با سروده هاي عشق و آزادي

  ردايت نبس

 پنجشنبه،  26 جدي 1392              

او را براي مقاومت وپايداري و . مبارزي زمانة ماستحيمه توخي، زن ر
زن مبارزي كه جواني اش را با گل هاي سرخ . استواري اش مي شناسيم

پيرانه ولي استوارش، گل هاي   هاي مبارزه آرايش كرد و هنوز هم با دست
دوران سياه و  او در دوران شرم آور و زشت ما، . آزادي را آب مي دهد

 .ي درخشد و مي سرايدخفقان، چون فروغ م

در دوراني كه مرداب ها به سرعت، روشنفكران ما را تا فرق مي بلعد و زنان 
روشنفكر به ملعبه هاي اينجوها و دفاتر و سفارت هاي اشغالگران تبديل شده 

  .اند، رحيمه مي سرايد و واژه ها را چون نگين سرخ صيقل مي دهد

ه هايش را از توفان هاي رحيمه توخي، زني است با شعر زميني كه واژ
او چيزي بنام واژه هاي . اعتراض و خشم و خيزش توده ها گلچين مي كند

حرامزده نمي شناسد، واژه هايي كه از حلق عاجزه هاي شعر بيرون مي ريزد 
رحيمه، مصراع ها را با رنگ خون زينت مي دهد، .و تا دربار جلادن مي رقصد

او، نجاست قافيه ها را به . لا استخوني كه از آن شميم عشق به آزادي با
عاجزه ها واگذار كرده، و رديف رديف شعرش را با عطر بهار به نسيم 

  .سحرگان مي سپارد

سايت نبرد، . ، چهارمين مجموعه شعري رحيمه توخي است»اميد به آزادي «
اين . افتخار دارد كه اين مجموعه زيبا را در دسترس خوانندگان قرار مي دهد

  !رحيمه عزيز، قلمت برنده باد. مونه واقعي شعر مقاومت ماستمجموعه، ن
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١٤    

  

                                    -----------  

  )  2005دسمبر (    راقـــام فــش                                

  چو شبنم ز روي گل چيدم
   مرواريد  نيزه هاي مژگانش

  خورشيد روي او
   هنگام وداع ؛
  .بررخ زردم سرخي دواند 

   چو خورشيد در نشست ، از دور ديدمش 
  پنهان كرد چهره 
  و زود از نظر برفت
  تنديس خيال اش 

  هر لحظه در خاطرم
    تنهائيم  شد ماندگارِ خلوت 

     شام فراق زدة   در بستر خنك 
   روي هم نهادم تا  سحرمژگان   

  سودايش چوعنكبوت 
  بر تنم تنيد

  سپيده دميد 
  ه خواب نرفت؛ مگر چشمم ب

  ...منتظرم و اميد وار
 * * * * *         
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١٥    

  
       ف و احساسات پسرم را در رابطه بـهعواط                                    

      نجانيدمگفسخ نامزدي وي دراين پارچه                                  
                               -------------  

    )2006جنوري (   زمين شوره زار                               

  
  عشقـش آتـش به جانـم زد خامـوشي گرفت
  يـادش سـوختاند جسمـم تا فراموشي گرفت

  
  نـونهـال مهـرش بـر دل درخـت سـرو گشت
  ريشه زد ساقه دواند خونش سر جوشي گرفت

  
  عشـق و مهـر اولـش در خـاطـرم شـد مانـدگـار

  گرفتبيهوشي    خورد سنگ يأس جايش برسرم
  

  سـرمـه سـنگي بود من آنرا گـهـر پنداشتم
  صيقل اش رفت رويش گرد ِ خاموشي گرفت

  
  پنـداشـتم كـه او پـاك است مانـند عـقـيـق
  هرزه بود بازاري شد با غير هم آغوشي گرفت

  
  بنـاء كردم خـانه اي ،  در زمـين شـــوره زار

   هم فرو پاشي گرفتچون بنيادش خام بود از
* * * * *                    
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١٦    

  
                                     ----------------                          

       )2006جنوري (  گرداب حوادث                                

    
  زبس شراره گرفت دل در ميان قفس
  زحرارتش خشكيد اشك به چشمـانم

  
   مجمر غم سوختم بي شعلـه و دودميان

  زبانـه هـا كشـيد آتـش اش در پنـهـانم
  

  بود بند بند وجودم تشنه اي فرياد
  زدم بخـيه به لب از شمار دنـدانم

  
  فريب و غـبن و ريا نهفته كي ماند
  چه راز هاي پس پرده بود ، حيرانم

  
  همه وقت هرزگي و شبگردي و پاي كوبي

   و درد پنـهانمچطـور بيـان كـنم ســـوز
  

  كجـا خوابيـده  ندانـم بـخـت و اقبـالـم
  زخواب و غفلت اش عمريست سرگردانم

  
  ازهـديه اي راستي خار ناسپاسي گـيرم
  دست بي نمك شوريده بختم ، مي دانم

*  *  *  *  *              
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١٧    

  
  عمريست گير كرده ام در گرداب حوادث  

  طوفانمزگرداب اش نهـراسم چون ديده  
 

                                  ------------ ---     

  )2006فبروري (...  نيك نـــام                                

  

  برجهان بنگر جز رنج  والم چيزي كه نيست
  رخ غمها جز لبخند زدن چيزي كه نيست بر   

  از وقـوع حـادثـات پر خـون گـشته سينـه هـا
   چيزي كه نيستدمبدم خوردن جز خون جگر

  هـر جســمي گـر بيـني سوخـتـه در شــعله اي
  آب گردد جسـم ها مانند شمـع چيزي كه نيست

  از دل غمگـين خويش ابـر مي بارد تگـرگ
  ميوه و شاخه درختان ريزد چيزي كه نيست
  رعد و برق در آسمان مي غرند از روي خشم
  جز رميدن از چراگاه آهوان چيزي كه نيست

   چنـگـيـز  و آتـيـلا ستم هـا كردنـدهيـتلـر  و
  قتل و ويراني سوختند شهر ها چيزي كه نيست
  ظـلـم و اسـتـبداد در دنـيـا نبـاشــد پـايـدار
  در جهان گردند  آخر روسياه چيزي كه نيست

  انـدر ايـن دنـيا نـمـانـد جـز نـــام نـيـك و بـــد
  يك روز نيك نام زيستن به از هزار چيزي كه نيست

*  *  *  * *                  
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١٨    

                                       
                                             ----------- ----- 

  )  2006 مارچ (     نمنمنمنمــــــــراق وطراق وطراق وطراق وطــــــــفففف                                                                                                                                                                                                     

  

  لين شد نگر بستر سبز چمنممخم

  ديدني شد به باغ سرو و گل و ياسمنم

   زيباي بهارغنچه ها مي خندند به رخِ

  سركشيد لاله اي سرخ به دشت و كوه و دمنم

  زفيض اشك ابر، پرنيان گشت زمين

  گشته پرجوش و خروش باغ و راغ و چمنم

   رقصندپروانه هابلبلان نغمه سرآيند 

  د سخنمسخن پردازم و خاموش نگرد

  صبحدم همصدا هستم با مرغ چمن 

  او ز شوق گل نالد، من ز فراق وطنم

   وطن مي سوزم شب و روز بهرِ چون شمع 

  اشك حسرت ريزم آب نمايم تنم

  ل هاي چمنگسازم از خون دلم، رنگين 

  ، كفنم  ميهن سبزة   گيريد از برگ گل و 

* * * * *               
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١٩    

                                                   -----------  

)2006  اپريل 6( سـرفـِراز                                                  

 
  دار رفته اند به پاي آنان كه سرفراز 

كار رفته اندــين به پيـــبا عـزم آهن  
ره از خون داغ خويشـگلگون كردند چه  

  دشمن غـدار رفته انـد  روئي ـرِ سـيه به
 مـارا نباشد قطع اميد در اين چـمن
 زين مرغزار غنچه ها بسيار رفته اند

 رويد به جاي هر گل هزاران گلي دگر
 آنان بديــن بـاور، امـيد وار رفـته اند

 برسر نداشتند هواي آب و دانه اي 
 در دام صياد به طلب يـار رفته اند

  پرورده ئي صيادآنان نشدند قفس
 بهرِ ويراني كاخ ستمــگار رفته اند

 بارفتن خويش داغ نهادند به قلب ها
  بارزم آتشـين و شــرر بـار رفته اند
 هر گز نگشتند پـرپـر از بـاد خزان
 در خاطره ها زنده و پر بار رفته اند

* * * * *              
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٢٠    

  )زن دلير (ملالي جان جويا : به                        
                       -------------    

  ]1[  )2006 مي 14(    !  ملالـي جـان                       

                                                                               
  ده لـب ،                ـتيـ هاي تف واديافراشتة اي تك سرو قـد بر

  زا ،ـتـاي طنين رعـد برخاسته از عمـق خموشي هاي وحش
  ده ،ـو مانـريادي در گلـزار فـزاران هـوران هـاي ف

  . مينائي ز تبار ملالي و ـك
  ندـمه دانـه
  .  جويائي و ، ــه تكـ 
  پـيد راـبـح سـين صـ ،  نگـ جوئي ه مي ـك

  نجاارگان را نباشد راه ،  بدـ اي كه جز گ" مهـدخ "ي ـدر تيرگ
  . "  دريائي دزدان   " چكمه هاي  ِيسـرگاني خون لـگ

                     *       **   
  

  !  ملالي جان
  توئيكه  جان من ، جان ما ، جان همگان ،  

  ! هوشــدار
  نبردي كه در پيشرو داري

  نـن خونيـرگان دهـبا گ) تنها ( نبردي نيست ، 
  نـته اند با كـبر و كـيـسـه نشك
    _ر ــتگ رازان غاـس  " مــ نظ"  " دخمة"     در _

   و شـر  شــورگـفـت واز براي  گـپ  و
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٢١    

  
  راـامـت مانــد قـيـن بلـنـرزمـند سـنـ ك اهداء ه ـك

  انـوچك   شـر و كـيـقـيات  حـد حـديـ تج ازاء در 
  دوخـته اندـنر از خونـي كه  ا ـسه هـاي پـيـظ كـو حف
                      *       **   
  

  ! ملالي جان
  صر غـارت و تسخـيرـ در اين ع

  لمـه وامانـدگان شكسته قـك
  ير و زنجـير راـخــ ،  تسنشـسـته انـدس ـي دـقـتبـه 

  )1(" حيان " و " سيس" و " سند باد " اي كمانگيرسـر زمينو تو ،

  يـبا ابهـت و شجاعچــه 
  )2( "ن ـ  برزي"ري ازآتشكـده ـين تيـشـ آت ، ئي ته ـكه بگرف

   ،نـيـتـسـ نخ تـيـر كه آماج !دارـوشـه
  د، ـرگــان باشـنه گ

  .دـارنـوي اعَصـده گان از آنسـكه آم
  نگـــرـ  ب" نــم نويـ نظ " ر ِبـنـبر چ

  .نـگ ـدر چگـرفـتـه شورت را ـكچـســان ، ه ـك
   جانملالي جان ، ملالي جان ، ملالي

   ،بــادوـنگـر راه تـروش
      ! هايمـان ـا نـوس قلـب ف

* * * * *       
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٢٢    

  در رثاي زنده ياد منيژه عدالت مادر                                        
  رفيق گرانقدر سهيلا جان دهماسي                                      

                                  ---- -------   

     )2006 جولاي 20(   ادرـــمــ                                
 

  يا چشمت است به خواب  ،مادر قهري از من
  وابـسـم به خـودم ، زود بـده جـمادر تـرا ق

  بازكـن چشم خود ، كه دلم كرده اي كـباب
  م عـذابــبيـنم ترا بـه خواب ابـد ، مي كش

         يم مـي نشـا نـزاـــ ع م ـلـيـادر بـر گــمـ
 ***                 

  بـان پـاره امـمـادر نـظـر كن بـه گري
  ربـت نشـين و بـي كـس و آواره امـغ

ـر ِ صبرم، چه باشد چـاره امسوختي پ  
  عـره امـلـرزيـد  آسمـان و زميـن، از ن

         مانيـ زحمت و جانفش اين نيست پاس
 ***                 

  ـان مـنـمـكـن آسـبـي ســتاره نمـادر 
    نـأس، آشيـان ِ مـنـابـود نسـاز به بـاد ي

   به جـان ِ من  رازاـ ع مـادر مكن رخـت 
  بر دوش كشيدن بارغمت نيست توان من

        ـموانــيــهــال جـادر نسـاز خـم، نـمـ
 ***                 

  
  
  



          رحيمه توخي رحيمه توخي رحيمه توخي رحيمه توخي                                                                مممم دو دو دو دودفـتردفـتردفـتردفـتر                                                                                 !    !    !    !   اي زناي زناي زناي زن

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

٢٣    

  
   به صحرا مي زنم من بعـد از اين سـر

   زنـم ا ميـ فـغان از جـور دنيفريـاد و
  م از نبـودنـتـامـتـتـه قـآتـش گـرفـ

  ي زنـمـم بـه دريـا مـاين آتشـين تـن
      مانيــ مي نش مـغورة ـكرا به ـمادر چ

 ***                 
  ه وركنمـاز سوز دلم آسمان را شعـل

  بركنمـاز درد جانكاهـم  عالـم را خ
  ذركنم تاريك ات باري گ خانة   در 

  بر جاي خـالي ات نتـوانم نظـر كنم
      موي  بيابان  كشانيـادر چرا به سـم

*  *  *  *  *              
  
                              -------------            

   )2006سپتمبر ( . ..لعل شفق داغ                                  

   
  گـفتم غـم دنـيا را ازسـر بـدر كنم
  بيچاره دل را تا كي خون جگر كنم

  
  بگذشت عمر مگربا صد درد و رنج
  آخر شكسته دل  زدنيا سـفر كنم

  
   ؛ مگر راه سـعادت نيافـتم جوئيدم 
  روزي نشد كه از جوارش گذر كنم  
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٢٤    

  
   گذارد بر فرق صبحينخورشيد تاج زر

  در تـيرگي  شب ، دگر كي نـظـر كنم
  

  امعمريست مي تپد دل در ميان سينه 
  از آه  سرد و تـير دعـايش حــذر كـنم

  
  بگـذارم بـال گشـايد بـه سـوي آسمان
  تا كي دل را پريشان و شوريده سر كنم

  
  لـعـل شفـق داغ كـه بـود زايشـگر روز
    به اين اميد ،  ظلمت شب را سحر كنم

*  *  *  *  *               
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٢٥    

                                          -------------                     

)2006اكتوبر .... ( گهنامه                                           

 
ه ئي منــرزانـف ـاران ـ زي بـر رسـيدـخ  

  من ه ئيـرانـشور ويـ در ك دـكارنـپي پي
  .بوش:  ضحاك زمان -  (*)      اك  زمانـبه چنگ ضح نم ـفتادست وط

انه ئي منـرو ريخت بهر خـه فـدلم زغص  
 بروي سـبزه و گل اشك غـم باريده سحر
 آميخت با شبنم صبح گريه  شبانه ئي من

  فريــاد و فغــان هر لحظه مرغ دلم دارد
 به ياد سوخته درخت برباد آشيانه ئي من

  بغـض در گلـو دارد روزـحـر امـ س راـچ
ه و فسانه ئي منـ شب قص نيدهـشر ـمگ  

ند رستـان نخواهـ، ددمنش ادرانـز آه م  
اودانه ئي منـون شهيدانِ جـي خـبه پاك  

  شما در نبرد با دشــمن گامـتم همـنيس
  مـنخامه ئي  ردم استـخيزش م بيانگر

نباختــگان دلـير   اـكار شما جـض پيـزفي  
  ئي من  ان گهنامــهـود بيـخنم شـاگر س

            *  *  *  *  *                             
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٢٦    

                                          -----------                         

   ]2 [  - )2007مي (       رفيق بهمن                                        

 
  رزاــردي مبـين مـن زاد چنـتاريخ وط

ارزـهمـه بـ ان ــخصـيت او ميـود شـب  
تيزنده رزمجــوــرور و تنومند ، ســمغ  

خنـگـوــل ، متـين و ســفرزانـه و عاق   
متنـته ده ــرزمن تا ـر بي همـپيكار گ   

  بهمن دــوفان آفريـ  طـهندر نبرد مي
جاعـده ئي شــ رزمن با ابهت و بي باك  

اعــن دفــين نمـود از وطـهنبا عـزم آ  
رــ گ هـلــي حيـان روسيــن غلامـليك  

رــردي دگـبـ مجـالِ ن دــن  دادـاو را ن  
د دلاورانـن ندـد روس فگـد و بنـدر قي  
بـزدلان ند ، ـتـ بگرف انتقـام يران ـز دل  

اه زمانــآزمونگ ز  بگـذشتـند سرفـراز   
انــ قهرم  يافتند گشتند جاويدان لقب  

ما تـر است دريا گريستـيم هنوز چشم   
 هر روز تپش قلب و درد ما فزونتر است
 خون جانباختگان شد دامنگـير قاتـلان
 منفور تاريخ گشتند و مفتضح در جهان

*  *  *  *  *          
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٢٧    

 
                                    ------------  

     )2007مارچ (...غــاز بهـار   آ                                     
 

  اسـت گـرفـته دگر  ن رنگـي آمد بهـار ، چمـ
  چله ها عشق گـل از سـر گرفـته است ايـن چل

  

  ـنــوي گـل در چـمـ شـد زبـ پـروانـه زنـده
  ه اسـتـر گـرفـتـي ديگـ دمـن رونـق دشت و

  

  ، رسد نغـمه اي هـزار وشـ به گدمـصبح هـر
  ه اسـتـ مـعـطر گـرفـت بــاغ و چمـن، بـوي

  

  شـام    يـم گـل ز هـر طـرف ،  آيـد بـه ممـ ش
   اسـت رفـتهبلبل غنچه غنچـه گـل، در بـر گ

  

   بــرروي گـل دپـروانــه بـا ل زنـان ، نـشـين
   اسـت ر گـرفـتهزنـبـور ز گـل، بـوسه اي شك

  

  ي هـزارر و گـل و نشـاط  بـهـار، خـرمـعـطـ
  تـه اسـتتـاجي بر سـر گـرفر زگــل، اشـجـا

  

  هـنگام عشرت اسـت، گـل و سـبزه در چمـن
   و ساغـر گـرفـتـه است ساقي بـه دست ، باده

  

  ـنــ وط ةــديشـ ان  بــر دلـم  ـارــاز بـهـآغ
   اسـت غال ، وطنـم در گـرفـتهــدر آتـش اش

***                     
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٢٨    

                            
                                   ----------------------  

  ]3[ -  )2007مارچ ( .. ننوشيم مي گلگون                                

  
 د ، آغـوش مـيهـن كـجـاستــرس مي بهار شاد 

  استـاي دمـن كجـهـاي ارغوان ، لاله هشگوفه   
  

  ه زيـستـنـانـوشـمـان ، خـن مـستـرزمـيـدر س
  م ريشه اي جنون ، جوانـه رسـتن كجاستينَركَـب

  
  در آسمان قـيرگون ، چشمـك نـزد سـتـاره اي

  تـام كو، آسـمان وطن كـجاسـآن مـاه نـقره ف
  

  نـدـد پـسـاشــ نب رتــن ديـار غربـت ، عشـدري
  اده ؛ مگر آن انجمن كجاستـز ب ريشه هاست پـش
  

  احـلــه اي سـدرگـوش ريـمـيمن  آرام ،وـبسـان ق
  تـاسج كيمي ز مـردنب ، يمان يداـوي مـــرزمج

  
   هـرگز"جوـ آب"د  ـا ، نباشـج ِمـتسكين درد و رن

  جـاسـتـن كـرعـه آب وطـج ، دولاج درد ما بـع
  

  ي رسـد ز دورـ م طوفان ي ، ــقـنشـسـته ايـم به قاي
  جـاستـ سـكانـدار كـهن ك ، گـر و بـاد بـان كـوـلـن
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٢٩    

  ـانــيـن ، در رديـف آوارگــمــ غ ووسـ مأي  يمـنئ
  )1(    ت كجاس"ننـتـ ـننتـ "صدايا ، ـگ مآزاديست آهـ

  نـنـوشـيـم مـي گـلـگـون ، ز لـب جـامـي بـلوريـن
  )2(  ت  ـاسـهـمـن  كجـ و ب مينارديسـت پـيـشـروي ،ـنب

*  *  *  *  *  *                                        
                                   ------------              

    )2007مارچ (  ربـر دار ِشـع                                       

    
  پـيـدايـت كـنـيـم ، زود  درهركـجـا پنهـان شـوي 

  فـرش در راهـت كـنـيـم قـوم ،  خـار مـغـيـلان و ز
  نـاني چـ  نـوشـي مـدام ، دور از ادب گـشت از باده 

  مـينايــت كـنيم ست  ما ، خالـي به در د نگِ ميتـ
تي كـني عالـم خرابمس از ـر شـود از شــراب ،تـاپ  

   شـهره و رسوايـت كـنـيـم در نـزد  پـيـر و بــرنـا ،
   وي گند ات گفتند سخن ، از جمله ات آيد ب" فهم"ز

  م  افشـايـت كنياــجبـه زن ، هـر  زان بـي حـرمتي
  چـرنـدگوئي  برجـاي شـعر  ستي درلجـن ،غـرق  ه

  نيم جـايت ك" تيمارستان" شكـستي ،ادبشيشة    
  يـن ، گـشـتـه سـت اسـير اجـنـبسـر تـا پـا ي وط

  نيمگـرهـار چرا ؟ كـنگاش درپـندارهايت ككابـل ونن
   نـفـاق ، اينسـت انـديـشــه ات جز آرمانـي نـداري 

  يـِر در پايـت كـنـيـمروزي بـرمـسنـدِ قـضـا ، زنـجـ
  ـانخـون مـلالــي در رگ تان ،زن و دخـت ِ افغـانسـ

     نيم بـه چـنگ مان ، بـر دار ِ شـعر بالايت ك آئي گـر
*  *  *  *  *                      
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٣٠    

                                          ----------                                                            

   )2007اپريل .... (  گذشت عمر                                               

  
  تــ نيسوسـ بله رـ شور بر س عشق پر

  تــاسـير آرام در قـفـس نيسد ــصي  
  ي ـــر سـوز تـر از نــالــه اي ن پ آهـم
  س نيستـ يك نف ارغ از تشويشــكه ف

  تـغرب  از درد مــوزيست بر تنــچه س
   كس نيست اهــداز آگــن سـوز و گـزي
  مـــغ ورةــكمم در ــده ذوب جســش

  تـوختن بس نيســوختم ســس سرا پا
  بيـرون يـنه ـم از ســز درد كي آه كش
   كس نيست ادِــريــ ف كسي راگوش به

  قـابيـچون عــال و پر همــودم بــگش
  تــ نيس ســـرواز بــن پـبراي بـال م

  رنــج تبـعــيـد بپـيـمـودم رهــي پـر
  غربت هيچكس دستگير كس نيستدر 

  ـنـزم رزم از بـهـر ميــهــنمــودم عـ
  ر گـز عبث نيستـت ِ عمـرم هــذشـگ

        *  *  *  *  *  
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٣١    

                                ----------------  

  )  2007اگست (   هزاران نو نهال...                                   

   
  ساقيا از چشم مستت روح فـگن در جام مرا  

  ي امشـب در منـزل جـانــان مــراـتا رسـان
  

  غصه ها را دور گردان لحـظه اي از خاطرم
  را، بخشا لب خندان م شاد كن افسرده دل

  

  زندگاني در تبعيد همسان مرغيست در قفس
  بشكـن درب قـفـس مشكل شـود آسـان مرا

  

  همچو  چنگ سر در گريبانم نموده روزگار
  مثل برگهاي خزان  باد كرده سرگردان مرا

  

   آوارگـيوفانـط ريخته است  شـاخ و برگـم 
  ان مـراـ ريشـه ها پنه نمائي اي طبيعت گر 

  

  نده ام نتوان شكستـردمان كُــ نامشةـتي
  بين گرفته  مادر چون طفل  در دامان مرا

  

  گرـاز فـرداي ديــي شـوم بـسبـز و خـرم م
  مرا دگي جاريست در رگانـون  زنــزانكه خ

  

  ردا ، هزاران نو نهالـف سر  زند از ريشه ام 
   مـرا   ارانــآرزوي رزم بـاشـد در صـف يـ

*  *  *  *  *                
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٣٢    

           ----------------   

      )2007نومبر( ...بال سپيد آزادي                      

 
 بيا كلبه اي تارم شبي چراغان كن

  باران كن شگوفه بيـا بـاغ دلـم را 

 بيا كه شب به دامان سكوت خفته است

 سكوت بشكن و خرگاهش  نورباران كن

مبيا كـه ظلمـت شـب تنيده بـرتن  

بح را نمــايان كن شب صپردةبدر   

ب الماسـبيا كه چيده شفق زچشمان ش  

  فرق سحر پيكرش درخشان كن به گذار 

 بيا لاله ، تو دشت و دمن رنگين ساز

 گياه هـرزهِ دشـت را شرمساران كن

  دربند ِ خود انديشيموطنِ بيا كه بر 

ر فـقر و غـناي وطـنداران كننظـربـ  

 بيا كه بال سپيد آزادي ازشفق پيداست

 بيا با آب ديده مسـيرش درخشـان كن 

  *          *  *  * *  
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٣٣    

                                     -----------  

     )2008مارچ (  شن نو روزج                                     

  
  جشن نو روز مي رسد خانه تكاني داريم 

    زه مي كاريم سبـ تخـمِ ،ما در بين سبد
  ندمـ گةـ دان وانـه زند و  ريشه كندتا ج
  ماريـم  را يـكا يـك  بشـ شب وروز مـا 

  
   باسـتاني ماست                   جشن نـوروز عـجب ميـله

   و نقل و شمع ،گل به گلداني ماست آئينه                    
  

    پوشيم رنگ هفت عيد نو روز است ما لباس 
  ان كـوشـيمدر نـگـهـداري  فرهـنـگ نياكـ

  درصحـن حويـلي ديـگ سـمـنك جوشـيم
  دور هـم جمع شويـم چون قـوم و خويشيم

  
  جشن نوروز عـجب ميله اي باستاني ماست
  رقص و پايكوبي و عشرت و شادماني ماست

  
  ت رنـگ خوريم هـف ،صبح نو روز مـا ميـوه

  قلب ها صاف با شد به كسي حسرت نبـريم
  بوستان ببريمخوان نو روزي خـود به باغ و 

  به گل و سبزه و باغ با چشـم روشـن نگريم
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٣٤    

  
  جشن نو روز عجب ميله باســتاني ماست 
  مي سرخ در پيالـه يـخ به يخـداني ماست

  
  بوئيم سـحـرگاه در بوسـتان شميـم گلـها 

   شوئيم كدورت  ـرد ازدل خـويش هـمه گَ
   جوئيم در سـر آغـاز بـهــار راه سـعـادت 

  گوئيم "بابه نـوروز" و "ه كم پير نن"قصه از
  

  ستاني ماست جشن نوروز عجب ميـله اي با
  داني ماست و نقل و نبات ، گل به گلنيشير

  *  *  *  *  *  
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٣٥    

  
                     --------                             

   )2008مارچ (....   ارــهـب                                             

  
   باز بهار شد دگر دل شاد شو اي دل كه 

  سرو و گل وبلبل به چمن نغمه هزار شد
  

   آن وادي و بيشه بستة سرچشمه ئي يخ 
  نار شدطرف و كبه هر غلتان و خروشان 

  

  بـرقـامـت عـريان ِ درخـتـان  ِ لــرزان
  ر نقش و نگار شدحرير سبز ، پ پيچيده 

  

  باد خشمگين ، غضبناك و مخـوفآن 
   شد  لطــف بـهـار اكـنون نـوازشگـر از

  

  برف كوچ  كه ازبيخ كشيد ريشه اشـجار
  شرمنده، عـرق ريــزان در نزد بهـار شد

  

  آن برف كهن كه شكست سقف غريبان
  بخـارشد بر عمق زمين رفت  تبديل به 

  

   بي برگ درختان تنِ كه لرزاند   هشب باد
  .   دـــ كرد نگران شب ِ تار شخورشيد طلوع

*  *  *  *  *                
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٣٦    

            -----------                          

     )2008 مارچ 7( رهائي  زن            

  
  حجاب روي زن ، امريست ناهنجار دانستيم
  گويند عصـمت اش باشد درحصـار دانستيم

  
  مـديو حـجـاب افسرده ش  برقـعبسكـه ز

  ـار دانـسـتـيمــانة ــدان دلِ پــرخــونِ 
  

  هر كجا ديديم زن ، زير ضرب و سـتم است
   از آن رســتـگار دانـسـتـيمزنـي نــباشـد

  
  تصوير سنگسار زن ، مـدام است پيش نـظر
  باريدند بر پيكرش سنگ، بي شمار دانستيم

  
  اشكنكباخشم و انتقام بنشستيم به 

  تابركنـيم بنـياد استثــمار دانستيم
  

  با سـوزن شريعت بخيه زدند بر لب مان
  زگـهـواره تـا به خـاك مــزار دانسـتيم

  
   زن از بنـد ، كي بود عـجـز و خودكـشيرهائي 
   م مـاست، سـتيز و پـيـكـار دانستيرهـي نجـات 

                *  *  *  *  *  
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٣٧    

  تان و ايرانزنان در بند افغانس: به                           
                                         -------------------   

   ]4 [ -  )2008 مارچ 7(      !اي زن                                   

  
  اي مـولــود پيـچـيده در كفـن!  اي زن 

  ـيـر بـردگــي بـركــنـپــايــت از زنـج
  ود جمـره و سـنگـاز ازگــا ستـنـت رهـ

  تـاريــك و تـنــگ وت ـابــبـرخيــز از ت
  

  ه نيسـتيـاكنون دگــر تو آن زن پاريـن
  ستي و با نهي برخاستيـر بنشـه با امـك
  

**               
  

  بنگـر به زنان كـه بر فضــا پـا گـذاشتـند
  چون اختران، شب هنگام سـتاره كاشـتند

   رخشـان زيسـتـندهمچـون خـورشـيد د
   نيســتـند در تـوانمندي كـمتر ز مـردان

  
  اكـنون دگـر تـو آن زن پارينه نيسـتي

  هي برخاسـتيـكه با امر بنشستي و با ن
  
  **  
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٣٨    

  
  

فـاـمـل مـي كـرد پشــت حــدر پـشـ   تاره جـ
  اـــ قـهــرمــان هـ دــدر بـتـن مـي پـروانـيـ

      ـد و بهمن هاد و مجيـض احمـمد زاده و فيـاح
  (*)يـا دهـقـاني هـا و مـلالـي هـا   و مـيــنا هــا  

  
  اكــنون دگر تـو آن زن پاريـنه نيسـتي

  هي برخاسـتيـر بنشستي و با نـكه با ام
  

     **             
  

  ي به خود سـوزيـدگي دست زنـز درمان
  بهـر چـه كـفــن نابـودي بر تنـت دوزي

  يروزيــات و پسـس راه  نجـباش در تج
  مكـن با زنـدگي خويش اينچنـين بـازي

  
  اكـنون دگر تــو آن زن پاريـنه نيسـتي

  ر بنشستي  و با نهي برخاستيـه با امـك
  
  **  
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٣٩    

  
  

  خود كشي نيست راه  نجـات و پيروزي
  ايـن نباشـد شگِـردي كـه بـا آن نـازي
  آهـنگ مرگ با انگشـتان خويش نوازي

  نا هنجـاري هـا سازيتا كي با اينهمـه 
  

  اكــنون دگر تو آن زن پاريـنه نيسـتي
  هي برخاستيـر بنشستي و با نـكه با ام     

  
  **  

  
  مـبا سـعي و تـلاش انجــمـني ايجــاد كـنــي

    يك جـنـبـش مـبـــارزاتـي  بنـيــاد كـنـيـم
  يـمـنـويـش را آزاد كـرد ، خـا خيـزش و نـبـب

  خـن فـرياد كـنيــمـسـپيـهــم و مكــرر اين 
 –برد ـز و نـگ و ستيـات زن بود جنـجـراه ن -

-   
  كـه بعـدِ آن ، دگــر تـو آن زن پاريـنه نيستي

  ا اراده ات بر خيزيـني و بـيـبـا اختـيارت بنش
  

                                    �  �  � ☯   
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٤٠    

  
                                                      ---------------------  

  )22 ( دو بيــتي هــا                                                     
  شب ها در آسمان، ستاره مي جويم

  ـمـتا راز دل  خويـش ، به او گـويـ
  تا خالي شودگوشه اي دل، از غم ها

  ويمــ غم دل ش اشكش با قطـرات 
***                

  
  نم بسيار دور است و طنمدور است وط

  بـر داغ فـراق اش ســـوزد جـان وتـنم 
  روز  وشـب بـه آزادي  وطـن انـديشـم
  نـي در غـم گـور و ، نـي به  فكر كفنم

***                 
  

  در ظلمت شب به سپيده دم انديشم
  راهيست به ســوي افــق درپيــشم
  خطي مي كشم به سوي آن با مژگان

  ـــن، بــود بـر دوشـمبــار غــم وط
***                 

  
  
  
  
  
  



          رحيمه توخي رحيمه توخي رحيمه توخي رحيمه توخي                                                                مممم دو دو دو دودفـتردفـتردفـتردفـتر                                                                                 !    !    !    !   اي زناي زناي زناي زن

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

٤١    

  
  كوچيديم و كوله بار فگنديم به پشت

  بـه مشـت لـيد در خـانه گرفتـيم ـك
   منـزل كرديم از ظلـم رهـا ميهـن و

  شت اجنبـيان با انگـبكوبـيديـم در
***                 

  
   رسيد بر گوشم فريادت وطن ز دور

  مــ بر دوش شـكسته ات تنِ گـيرم 
  ادــآسايـش در زنـدگـي حـرامـم ب

  يك جرعه آب ، بي يـاد توگر نوشم
***                 

  
  ميهن شب و روز به ويراني ات انديشم
  غربـت زده و دور ز مـلـك خـويشــم

  انـگير مانـدي به چنـگال گرگـان زم
   دل ريشــم ســودا زده و حـيـران و

***                
  

   ويران كردند كسان ، كشورمبينيد نا
  ، قلبـم بـريـان كردند در آتـش غـم

  خـادي هـاي پلـيد و اخـوان رهـزن
  تـجـاوز به زنـان و دخـتـران كردند

***                 
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٤٢    

  
  وطن آب و هـواي پاكت بـنازم

  بنازم به قندهـار انـار و ناكـت
  شيرين ترازعسل توت پنجشير

  ازمبن در شمـالي انگـور تاكـت
***                

  
  مــنـوطـن خـرم و شـادانـت ببـي

   بـبــيـنم انـتــز آزادي چــراغـ
  تجـاوزگــران زميـنت ِگـردد گـور

  جمع و جوش باز به پغمانت ببينم
***                 

  
  تــه آرزويــن دارم هميشـوط

  رسد روزي كه برگردم به سويت
  ياـاي دنــشن هـتمام گل و گل

  تـ كي كنم با دشت و كويبرابر
***                 

  
  وطن بر دامنت شاد كـام بوديم

   هـا آرام بوديم زتشويش و غـم
   ما دلِ ز ويراني ات شد  ويران 

  به شرق و غرب ما با نـام بوديم
***                 
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٤٣    

  
  ما وطنـداران چه  حال آمد سرِ

   ماگوهرِ دزدان بـردنـد كنـج و 
  ان راد دست خـاينبگـيريـد بـنـ

  ما كه تقسيم مي كنند سيم وزرِ
***                 

  
    رائيــماتمسالـه در ايـن ـكـنم ن

    گوش هائي رسـد تـا نـاله ام در 
  شنوا كي بود گوشي در اين ملك

     بينوائي بگـيرد دسـت خـيـر از 
***                

  
  نا دارندــ بي ديدة امروز همه خلـق 

   دارنـداـــ تماش واپسين را ئي رسوا 
  خفاشان جمع اند در ويرانه هاي شهر
  بر مسند قدرت جـنگ و غوغـا دارند

***                
  

  فر را بستم رخت س كههمـان روزي
   رارــــ دگنـداشـتـم سـراغ راهـي 

   رهــا كـردم وطــن را ناچاري بـه 
   جگر رابريختم اشك وخوردم خونِ

              ***   
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٤٤    

  
  ديـده وطـن اشـغـال و استـبداد 

   به خاك و خون تپيده فرزندانش 
  لـوان ميـهـنـبنـازم قـهـرمان په

  يدهـنساخته مغلوب دشمن، نيارم
***                 

  
  صدافسوس كه آموتـم شـده ويرانه
  جغدان و خفاشان كرده در آن لانه

  بينم  اميـدي كه بـاز  هـسـتم بـه
  يانهـين و باز در آشعقـاب و شاهـ

***                 
  دور است وطنم بسيار دور است و طنم

  بـر داغ فـراق اش ســـوزد جـان وتـنم 
  روز  وشـب بـه آزادي  وطـن انـديشـم
  نـي در غـم گـور و ، نـي به  فكر كفنم

   
***                 

  گويندكه راه پرخم وپيچ تاريك است
  اريـك اســتراه عـبور پر شكـن و ب

  به پيش برويد دوسـتان غفلت نكنيد
    بينيد سپـيده را سحر نزديك است

  
        � � � �      
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  توضيحات
  
) استاد سيس سيستاني ( " سيس" و " سندباد" :)1( ◘ "ملالي جان" ] 1[ 
 بر ضد سلطه اعرابافغانستان رهبران جنبش هاي ملي  جمله  از" حيان "و 

  .بودند 
  . بلخ باستان بود "هفت آتشكده " از جمله " برزين "  :)2(◘
  
 در رابطه با آوردن  اين - :" تـنن تـنن") 1( ◘ " ننوشيم مي گلگون " ] 2[

دو لفظ  در سروده  بايست مختصراً  تذكار داد كه دانشمند گرانمايه داكتر 
افاعيل عروضي براي شعر فارسي ... « پرويز ناتل خانلري ، كه عقيده دارد 

)  158 و48 و 147  صفحه "وزن شعر فارسي"(، در كتابش  » ادرست است ن
در علم ايقاع نيز چنين الفاظي قرار ...  «- :نوشته» نامهاي هجاها«زير عنوان 

 به "مثالهاي  علم ايقاع برحسب اركان عروضي وضع شده است"،"...داده اند
 " تنا " و "نتن"سبب ثقيل و " تَنَ"  سبب خفيف و"تن"ادامه  ايشان لفظ 

 لغت وتــد بر "فرهنگ سبا"در [  » ...را مثال وتــد مقرون قرار داده اند 
فتح واو كه جمع آن اوتاد بوده، معني  آن علاوه برميخ چوبي و فلزي به 
اصطلاح علم عروض عبارت از كلمه سه حرفي است كه دو طرف آن متحرك 

 مجموع و وتــد آنرا وتــد... و يك طرف آن ساكن مثال شجر، چمن و
هم آهنگ " به معني واژه ايقاع نيز در فرهنگ مذكور. مقرون نيز ميگويند

  . ]  هم آمده است"ساختن آوازها
ت =( براي فَع : داكتر خانلري  اوزان جديدي براي شعر فارسي ساخته مثل 

(  كه عربي آن فعَل " نوا "؛ ) ت ت تن = ( ؛ فعَلن ) تن تن = ( ؛ لاتن ) ت
ساخته ... و) ت تن تن (  كه عربي آن فعـولن " خوش آوا"و يا براي  ) ت تن
  .  است  

 رساند كه غرض از درج اين ياداشت ياد  به عرض فروتنانه بايست 
در  شعر فوق  باز  ) " تـنـن  تـنـن "( آوري اين نكته ميباشد كه الــفاظ 
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ست كه ئا آن، همان هجا ه جابجائيگوي اوزان عروضي  نبوده ؛ بلكه 
  مثلا يكي از  شود ؛ درپايان  برخي از راگ هاي موسيقي كلاسيك  گردان مي

 رباعي امير سرائيدن موسيقي شرق زنده ياد استاد سرآهنگ  بعد از علماي
شد از ترس به   گفتند درا نمي--- آنروز كه روح پاك آدم به بدن { خسرو

ر تن درا درا در تن د در تن ---   داوود  خواندند ملايك به لحن ---- تن 
كه از ساخته هاي خود شاعر و موسيقيدان، يعني امير _آنرا  ترانة }درتن 

 تار باب؛ مثل  به خصوصمسلماً آلات موسيقي.  مي سرايد_ باشد خسرو مي
هم  همين آواز ها را با سراينده يكجا منعكس ... سه تار، رباب و سرود و

  . مينمايند
تـنـنه ( اين الفاظ ) بدون سراينده (  يز قادرند ن تنهائي تار باب هر يك به 
  .نوازنده انعكاس بدهند) زخمه(را با مضراب  ) تـن ،  تـنـن تـنـن

ناگفته نبايد گذشت كه تـــرانـــه يكي از ابحار شعري است كه عروضيان 
اين بحر را از مزاحفات بحر هــزج دانسته و اصل آن را به صورت ذيل آورده 

  :اند
ت تن تن تن {مفاعيلن } ت تن ت تن { مفاعلن } تن تن ت { مفعول 

اين بحر اختصاصاتي دارد كه در هيچ يك از بحور ديگر نمي توان } تن{ فع}
 ) همان كتاب 214مراجعه شود به ص ( يافت 

  يكي از راگ ها ي "نـــه  تـــرا" كه  )پندارم چنين مي(به احتمال زياد، 
 ورت اشتباه پوزش خواسته ، تمنا ميدر ص.  نيزميباشدموسيقي كلاسيك

نمايم  موسيقي دانان  عزيز و گرانقدركشورم مرا تصحيح نموده بر امتنانم 
 .بيفزايند

  
ن پلچرخي  بهمن شخصيت برجسته جنبش انقلابي كشور كه درزندا◘◘]2[

 جلادان شرفباخته خادي ؛  حماسه هاي  وحشيانةدر زير شكنجه هاي نهايت
  . جاودانگي پيوست بي مثال آفريد  و به
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 ؛ ) " به اشعار دشنه گون خوش آمديد"( مراجعه شود به سايت هاي 
 دفتر شعر عبور لحظه » آزاد افغانستان - افغانستان آزاد « همچنان پورتال 

  .  مذكورزير نويس سروده  (ها،
از (در سروده اش  »  ...«  شخصي به نام  : »گلگونننوشيم مي « ] 3[

 كه نا اميدي  بخشي هاي از ايران ياد آوري نموده بودديدننوشيدن بير و 
 شهروند چاپ تورنتو ة در نشري-   در ذهن خواننده تداعي مي نمود راشاعر

 را نگرش ويچگونگي  ، رحيمه توخي پنداشت شاعر ايراني است . نشر شد 
.  يوس كننده يافتأدر شرايط اختناق و كشتار هاي جمهوري اسلامي ايران م

شعرش  محترمانه و   ) خطابش نمود "برادر محترم"نخست ( اي طي نوشته 
 افغان  "يت  به سا را » گلگونننوشيم مي  « ة پارچ ونقد .را به نقد كشيد 

 واكنش ناهنجار و توهين  گويندة شعريأس آفرين. ارسال نمود "جرمن 
 توهين آميزش  شعرمتن نشان داده آنرا در در برابر رحيمه توخيآميزي
» بردار شعر « ( سرودة  .   ارسال نمود جرمن– به سايت افغان دهگنجاني

؛   ه بودپنداشته شد ايراني  اشتباه آن هموطن گستاخ  كهجواب رحيمه به 
  .   جرمن بازتاب يافت–در سايت افغان 

)  روز زن  (2008 به خاطرصدمين سالگرد روز هشتم مارچ "!  اي زن "]  4[
)  آزاديخـــواه اتحـاد زنـان(رشكوهي از جانب  شــام محفــلي پ7به ساعت 

اين سروده .  برگزار شد -در تورنتو"نارت يارك"درتالار مجلل كتابخانه 
  .در آن محفل خوانده شد ) رحيمه توخي(توسط گوينده آن 

 خلق  فدائي چريكهاي « اران ز زنده ياد احمد زاده يك تن از بنيان گ- (*)
  .بود  » ايران
 سازمان  «ارز بنيان گ اسطورة مبارزه و مقاومت فيض احمد زنده ياد- (*)

  ! ]ياد اين كمونيست سترگ گرامي باد [  »رهائي افغانستان
 سازمان  «ارانزگ يك تن ازبنيان و مقاومترزه اسطورة مبا زنده ياد مجيد- *)(

ياد اين كمونيست  نستوه گرامي [ »   ساما« -    »آزاديبخش مردم افغانستان
  !  ]باد 
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 يك تن از بنيان  اسطورة مبارزه و مقاومت زنده ياد سيد بشير بهمن- (*)
ياد اين  [  .)ساوو (- » سازمان انقلابي وطن پرستان واقعي « اران زگ

  !  ]كمونيست نستوه گرامي باد 
عمر اين كمونيست نامور  [  اشرف دهقاني نماد مبارزه و مقاومت ايران- (*)

   .! ]دراز باد 
 ملالي يك تن اززنان نامور جنگ آزاديبخش مردم افغانستان  زنده ياد- (*)

  .عليه استعمار انگليس
 « - » ت انقلابي زنان افغانستانجمعي «ارز، بنيان گ اد مـيـنـا زنده ي- (*)

  .»!  اسطورة مبارزه و مقاومت گرامي باد زن دلير و بي همتا ؛ ياد اين - » وارا
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